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 قرآن مبین 




 (۴)
سوره تکویر 

یاسر محدّث مجتهدی



بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره تکوير 

آیه ۱: 

إِذاَ الشَّمْسُ كوُِّرتَْ 

آن گاه که خورشید در هم پیچد. 

کور: 

مقاییس: کور العمّامة، دورها 

التحقیق: ادارة شیء فی محیط محدود معینّ 

دوران شیء در یک محیط محدود و مشخّص، پیچاندن عمّامه بر سر را به همین جهت کوّر العمّامه می گویند. 
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سوره ي تکویر پلی است میان مطالب سوَُر علق و مدثر، و سوَُري که پس از این سوره نازل می شود: اعلی، لیل و فجر. 

بـخش ابـتدایی سـوره ي تکویر آیات ۱ تـا ۱۴ اسـت، که بیان گـر روز قیامـت می بـاشـد. در این آیات حـوادث عجیب و بـعضاً 

هـولـناکی از نـگاه مـا بیان می شـود. مـا بـا این حـوادث هیچ آشـنایی و پیشینه ي ذهنی نـداریم، بـه همین جهـت بـراي مـا غیر قـابـل 

باور است.  

مـراد از کوّر در آیه خـروج خـورشید از مـدار نـظم و تـابـش اسـت. وقتی از مسیر خـود خـارج گـردد خـواصّی که بـر آن مـترتـّب 

بـود نیز از بین خـواهـد رفـت. مـانـند روشـنایی، جـاذبـه ي مـنظومـه ي شمسی و … . (امـروزه اثـبات کرده انـد که خـورشید ثـابـت 

نیست و مـابقی سیّارات بـه دور او بچـرخـند، بلکه کلّ مـنظومـه ي شمسی دور کهکشان در حـال حـرکت اسـت، و کهکشان 

راه شیري نیز در حال حرکت است) 

آیه ۲: 

وَ إِذاَ النُّجوُمُ انْكَدرَتَْ 

و آن گاه که ستارگان بی نور شوند. 

کدر: 
مقاییس: یدلّ علی خلاف الصّفو 

التحقیق: هوـ مـا یقابـل الخـلوص و الـصّفا فی الشّیء مـادیّاً أو مـعنویّاً و الانکدار فی کلّ شیء بحسـبه و یجمعها الخرـوج عـن الجـریان 

الطبیعی و الحالة الخالصة للشّیء. 

انکدار در سـتارگـان، بـه حسـب تـصویر سـازي این آیات بـاید مـعنا شـود. مـراد عـارض شـدن اخـتلال در حـرکات و نـظم اسـت، 

که منجرّ به تغییر اساسی ستارگان می شود، مانند خاموشی و افول. 
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افـول سـتارگـان روي دیگر إِذاَ الـشَّمْسُ كُـوِّرتَْ اسـت. خـوشید خـود از سـتارگـان اسـت. الـبته دقـّت کنیم که مـراد سـتاره ي 

اصـطلاحی در عـلم نـجوم نیست، بلکه سیّارات نیز هـمان سـتارگـان در لـسان عـرفی هسـتند. آن چـه در آسـمان دیده می شـد 

دیگر به نحو گذشته دیده نخواهد شد، و ستارگان خاموش می گردند. 

آیه ۳: 

وَ إِذاَ الجبَِْالُ سيُِّرتَْ 

و آن گاه که کوه ها روان شوند. 

سیر: 

مقاییس: یدلّ علی مضیّ و جریان 

مـراد حـرکت کوه هـاسـت که نـاشی از انهـدام آن هـاسـت، چـنان که در آیه ي ۵ سـوره ي قـارعـه آمـده اسـت: وَ تَـكوُنُ الجِْـبالُ كَـالْـعهِنِْ 

. کوه ها مانند پشم  زده شده از هم  گسیخته می شوند. حرکت مذکور در آیه همان انهدام و متلاشی شدن است.   المنَْْفوُشِ

این سـه آیه نـشان می دهـد که دنیا آن گـونـه که در نـظر مـا اسـت از بین خـواهـد رفـت. چـنان که در آیه ي ۴۸ سـوره ابـراهیم آمـده 

است: يوَْمَ تبَُدَّلُ الأرَْضُْ غيَرَْ الأرَْضِْ وَ السَّماواتُ وَ برَزَُوا لِلَّهِ الوْاحِدِ الْقهََّارِ.  
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آیه ۴: 

وَ إِذاَ الْعِشَارُ عطُِّلتَْ 

و آن گاه که هر باارزشی رها شود. 

عشار:  

دو ریشه ممکن است داشته باشد: 

۱. الـعشار جـمع عشـراء بـاشـد. مرـحوـم عـلاّمـه در المیزان این ریشه را بیان کرده انـد: کالـنفاس جـمع نـفساء، و هی الـنّاقـة الحـامـل التّی 

أتــت علیها عشــرة أشهــر فتسمّی عشــرا، حتّی تــضع حــملها و ربمّــا سمیّت عشــراء بــعد الــوضــع أیضاً، و هی مــن أنــفس المــال عــند 

العرب. 

شـتر مـاده ي حـامـله اي که ده مـاه از حـملش گـذشـته، و در آسـتانـه ي وضـع اسـت. پـس از وضـع هـم بـه او عشـراء گـفته می شـود. 

این شتر در آن زمان نزد عرب از نفیس ترین اموال بوده است. 

۲. التحقیق: ریشه عشـر اسـت. هوـ المـصاحـبة فی الإخـتلاط، و بـلحاظ رفـع الـتشابـه بینها و بین مشـتقّات تـدلّ علی الـعدد، و امّـا 

ما یدلّ علی العدد فهو منقول من  اللّغة العبریةّ. 

مصاحبت در هم نشینی است. (دلالت بر عدد یا از این معنا گرفته شده است، یا از لغت عبري وارد عربی شده است) 

مـعناي کریمه بـا تـوجـّه بـه ریشه ي اول رهـا کردن امـوال ارزشـمند اسـت، بـه عـنوان مـثال بـه مـالی که در آن زمـان بـراي اعـراب 

ارزش بسیاري داشته است اشاره شده است. شتر مادهّ اي که حامله، و اواخر وضع حملش باشد. 

با توجهّ به ریشه ي دوم رها کردن خویشی و آشنایی است.  

هر دوي این معانی به جهت هول عظیمی است که از حوادث آن روز حاصل می شود.  
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آیه ۵: 

وَ إِذاَ الوُْحوُشُ حُشرِتَْ 

و آن گاه که حیوانات وحشی گرد آیند. 

وحش: 

التحقیق: هو التوحّش و البعد عن الأنس. 

دوري از انس که به توحّش برسد. 

حشر: 

التحقیق: هوـ الـبعث و الـسوّق و الجـمع، ففیه قیود ثـلاثـة و هـذه القیود هی الـفارقـة بینها و بین الـبعث و النّشـر و الجـمع و الـسوق و 

غیرها. 

برانگیختگی که نتیجه اش جمع شدن باشد. 

دو معنا براي آیه می توان بیان کرد: 

اول حیوانـات وحشی که عـادتـاً بـا هـم جـمع نمی شـونـد، از هـول آن روز در یک جـا جـمع می شـونـد. این که بـرخی 

گـفته انـد مـنظور روز قیامـت و صحـراي محشـر اسـت، بـه نـظر درسـت نمی آید. حـوادثی که در این آیات آمـده اسـت 

اشـاره بـه هـول روز قیامـت دارد، و تـا محشـر فـاصـله دارد. مـراد این اسـت که از هـول آن روز حیوانـات وحشی که 

عـادتـاً کنار هـم قـرار نمی گیرنـد، بـا هـم جـمع می شـونـد. بـا این بیانی که عـرض شـد نیازي بـه تـوجیهات بیان شـده 

نیست. ایشان ابـتدا آیه را بـه مـحشور شـدن حیوانـات مـعنا می کنند، بـعد این شـبهه حـاصـل می شـود که مـگر حیوانـات 

تکلیف دارند که بخواهند محشور شوند، و سخن به درازا می کشد. 
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دوم عـدهّ اي از انـسان هـا که از حقیقت انـسانیت دور شـده انـد، در یک جـا جـمع می شـونـد. مـعناي اول بـه نـظر 

درست تر می آید. 

آیه ۶: 

وَ إِذاَ البْحَِارُ سجُِّرتَْ 

و آن گاه که دریاها به غایت ناآرام شوند. 

سجر: 

مفردات: تهیجّ النّار 

التحقیق: هــو الهیجان و الفیضان مــن شــدة الإمــتلاء و هــذا المعنی یختلف بــإخــتلاف المــوارد، ففی البحــر بــوجــود الــتموجّ الشّــدید و 

الهیجان و فی الـنّار بـالإلـتهاب الشـدید و الاشـتعال و فی الرـّفیق و المـصاحـب بهیجان المـمحبةّ و الموـدّة. و الجـامـع بینها هوـ الخرـوج عـن 

الحدّ فی الإمتلاء.  

هیجان و فیضان از شـدتّ امـتلاء، در هـر مـورد بـر حسـب خـودش مـعنا می شـود، نسـبت بـه دریا مـوج شـدید، نسـبت بـه آتـش 

اشـتعال شـدید؛ وجـه مشـترك مـعنا خـروج از حـدّ و حـال عـادي اسـت بـه واسـطه ي امـتلاء. مـعنایی که مـقاییس و دیگر کتب 

بیان کرده اند مصداق معناي مذکور است. 

بـنابـراین مـعناي آیه نـاآرامی شـدید دریاهـا می بـاشـد. وجـه شـباهـتی بین شـعله کشیدن آتـش و مـوج شـدید می بـاشـد. امـّا مـعنایی 

که برخی کرده اند مبنی بر این که دریاها آتش می گیرند فاقد وجاهت است.  
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آیه ۷: 

وَ إِذاَ النُّفوُسُ زُوِّجتَْ 

و آن گاه که هر کس با مانند خود قرین شود. 

لـغات آیه روشـن اسـت. چـند مـعنا بـراي این آیه شـده اسـت: خـوبـان بـه خـوبـان و بـدان بـه بـدان مـلحق می شـونـد؛ بـدن دوبـاره 

صاحب روح می شود؛ مرحوم علّامه در المیزان می فرمایند:  

»: الـدخـان:  »: الـنساء: ٥٧، و قـال: «وَ زَوَّجْـناهُـمْ بِـحوُرٍ عِـينٍ أمـا نـفوس الـسعداء فـبنساء الجـنة قـال تـعالی: «لَـهُمْ فِـيها أزَْواجٌ مطُهََّـرَةٌ

»: الـصافـات: ٢٢ و  ٥٤ و أمـا نـفوس الأشـقياء فـبقرنـاء الشـياطـين قـال تـعالی: «احْشُـرُوا الَّـذِيـنَ ظَـلَموُا وَ أزَْواجَـهُمْ وَ مـا كـانُـوا يَـعبُْدُونَ

»: الزخرف: ٣٦.  قال: «وَ منَْ يَعْشُ عنَْ ذِكرِْ الرَّحْمنِ نُقيَِّضْ لهَُ شيَطْاناً فهَوَُ لهَُ قرَِينٌ

بـه نـظر حقیر چنین می آید که آیه اعـمّ از تفسیرهـاي بیان شـده اسـت. مـراد این اسـت که هـر نفسی بـا مـانـند خـودش قـرین 

می شود. چنان که گفته اند: السنخیة دلیل (علةّ) الإنضمام. 

آیات ۸ و ۹: 

وَ إِذاَ الموَْْءُودَةُ سئُِلتَْ ، بِأَيِّ ذنَبٍْ قتُِلتَْ 

و آن گاه که از دختر زنده به گور شده پرسیده شود: به کدامین گناه کشته شده است؟! 

وأد: 

مقاییس: کلمة تدلّ علی إثقال شيء بشیء، و المؤودة من هذا لأنهّا تدفن حیةّ، فهی تثقل بالترّاب الّذی یعلوها. 
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مـراد از مـؤوده دخـتران تـازه بـه دنیا آمـده اي بـودنـد که زنـده بـه گـور می شـدنـد. تعبیر مـؤوده فـوق الـعاده دقیق اسـت. هـمان طـور 

که در لـغت آمـده اسـت، دفـن این دخـتران بـراي خـاك ثقیل اسـت. گـویا پـذیرش این ابـدان بـراي خـاك دشـوار اسـت. این رسـم 

سـبُعانـه و جـاهـلانـه ي اعـراب در آن دوران بـود؛ که بـه خـاطـر دوري از عـارِ دخـتردار شـدن انـجام می دادنـد.  چـنان که در آیه ي 

۵۸ و ۵۹ سوره نحل آمده است: 

وَ إِذا بُشِّـرَ أَحَـدهُُـمْ بِـالأنُْْـثى ظَـلَّ وَجْـههُُ مُـسوَْداًّ وَ هُـوَ كَـظيِمٌ، يَـتوَارى مِـنَ الْـقوَْمِ مِـنْ سُـوءِ مـا بُشِّـرَ بِـهِ أَ يمُْـسِكهُُ عَـلى هُـونٍ أَمْ يَـدُسُّـهُ فِـي 

التُّرابِ أَلا ساءَ ما يحَْكُموُنَ. 

فی الجمله در آن روز از این دختران زنده به گور شده سؤال خواهد شد، که به کدامین گناه کشته شدند؟! 

آیه ۱۰: 

وَ إِذاَ الصُّحُفُ نُشرِتَْ 

و آن گاه که صحیفه ها گشوده شوند. 

صحف: 

مـــقاییس: یدلّ علی إنـــبساطـــه فی شیء و ســـعة، یقال ان الصحیف وجـــه الأرض و الصحیفة بشـــرة وجـــه الأرض. و مـــن الـــباب: 

الصحّیفة و هی التّی یکتب فیها. 

نشر: 

مقاییس: یدلّ علی فتح شیء و تشعبه. 
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بـاز شـدن و فـتح در مـقابـل طیّ و پیچیده شـدن اسـت. در گـذشـته نـامـه هـا طـومـار وار جـمع می شـده اسـت، که بـه آن طیّ السجّـل 

می گویند. نشر مقابل طیّ است. 

معنا روشن است، وقتی که نامه ها گشوده می شود. مراد این است که اعمال هر کس آشکار می شود.  

آیه ۱۱: 

وَ إِذاَ السَّمَاءُ كُشطِتَْ 

و آن گاه که آسمان گشوده شود. 

کشط: 

مقاییس: 

تدلّ علی تنحیة الشیء و کشفه، یقال کشف الجلد عن الذبیحة.  

لسان العرب: کشف الغطاء عن الشّیء. 

التحقیق: تنحیة شیء و کشفه عمّا أحاط به. 

کشف و آشکار شدن، بعد از اینکه در احاطه و غطاء بوده است. 

این کریمه را در کنار دو آیه ي دیگر می توان معنا کرد: 

سـوره ي زمـر، آیه ۶۷: وَ مـا قَـدرَُوا الـلَّهَ حَـقَّ قَـدرِْهِ وَ الأرَْضُْ جَـميِعاً قَـبْضتَهُُ يَـوْمَ الْـقيِامَـةِ وَ الـسَّماواتُ مَـطوِْيَّـاتٌ بِـيَميِنهِِ سُـبحْانَـهُ وَ 

تَعالى عَمَّا يُشرِْكوُنَ. 

سوره ي فرقان، آیه  ۲۵: وَ يوَْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ وَ نزُِّلَ الملَْائِكةَُ تنَزِْيلاً. 
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در سـوره ي زمـر طـومـار آسـمان هـا پیچیده می شـود، یعنی چـنان که در گـذشـته نـامـه هـا را بـعد از خـوانـدن می پیچانـدنـد و جـمع 

می کردند، آسمان ها هم از حال فعلیشان تغییر می کنند، و دیگر آن چه می بینیم نخواهند بود. 

در سوره ي فرقان گشوده شدن آسمان است. تناسب معنایی آیه ي ۱۱ با سوره فرقان بیشتر است. 

آمـدن لـغت کشط لـطافتی دارد، آسـمان بـراي انـسان هـا پیچیده و دسـت نیافتنی اسـت، این هـمه پیشرفـت علمی هـنوز قـطره اي 

از آن چـه در آسـمان هـا اتـفاق می افـتد نمی بـاشـد. بـنابـراین گـویا در غـطاء و پـرده اسـت، و در آن روز گـشوده می شـود. الـبته بـاید 

دانست که تمامی این اتفاقات ذیل این کریمه  قرار می گیرد: 

يوَْمَ تبَُدَّلُ الأرَْضُْ غيَرَْ الأرَْضِْ وَ السَّماواتُ وَ برَزَُوا لِلَّهِ الوْاحِدِ الْقهََّارِ. 

آیه ۱۲: 

وَ إِذاَ الجحَْيِمُ سُعِّرتَْ 

و آن گاه که دوزخ برافروخته شود. 

سعر: 

مقاییس: یدلّ علی اشتعال و ارتفاعه من ذلک السّعیر. 

التحقیق: شدة حرارة مع الالتهاب و السّعیر هو الشدید حرارة و الملتهب. 

شدتّ حرارت همراه با التهاب که منجر به اشتعال شدید گردد. 

معنا روشن است: وقتی آتش جهنّم شعله ور گردد. 
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آیه ۱۳: 

وَ إِذاَ الجنََّْةُ أزُْلِفتَْ 

و آن گاه که بهشت نزدیک گردد. 

زلف: 

مقاییس: یدلّ علی اندفاع و تقدّم فی قرب الی شیء.  

التحقیق: هو مرتبة عالیة مع القرب و بهذا الاعتبار قد یطلق علی المنزلة المتقدّمة بلحاظ علوهّا مع القرب. 

قرُب در حالی که علوّ نیز در او لحاظ شده باشد. 

تعبیر لطیفی است، گویا بهشت براي اهلش نزدیک می شود، آغوشش را براي پذیرفتن ساکنانش می گشاید. 

آیه ۱۴: 

عَلِمتَْ نَفْسٌ مَا أَحْضرَتَْ 

هر کس بداند چه حاضر کرده است. 

لـغات آیه روشـن اسـت. این آیه جـواب ۱۳ آیه ي قبلی و إذا هـایی اسـت که در آیات مـاقـبل آمـده اسـت. در آن روز اسـت که 

انـسان هـر آن چـه هسـت را حـاضـر می بیند. اعـمال سـاحتی از وجـود او اسـت. هـمان طـور که اعـمال خـود را حـاضـر می بیند، 

صـفاتـش را می بیند؛ و خـود را آن گـونـه که هسـت می بیند، نـه آن گـونـه که می پـنداشـت. دقـّت کنیم که مـراد دیدن اعـمال یا 

صفات خارج از خود نیست. بلکه دیدن خودِ واقعی است، که صفات و اعمال زیرمجموعه اش می باشد.  
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این کریمه از لحاظ معنایی به کریمه ي ۳۰ سوره آل عمران شبیه است: 

يَـوْمَ تجَِـدُ كُـلُّ نَـفْسٍ مـا عَـمِلتَْ مِـنْ خَـيرٍْ مُـحْضرَاً وَ مـا عَـمِلتَْ مِـنْ سُـوءٍ تَـوَدُّ لَـوْ أَنَّ بَـينْهَا وَ بَـينْهَُ أَمَـداً بَـعيِداً وَ يحَُـذِّرُكُـمُ الـلَّهُ نَـفْسهَُ وَ الـلَّهُ 

رَؤفٌُ بِالْعبِادِ. 

چـنان که بیان شـد ۱۴ آیه ي ابـتدایی سـوره ي تکویر یک سیر مـعنایی را بیان می نـماید. حـال که مـعناي آیات بیان گـردید، 

مداقهّ ي بیشتري در این آیات کنیم. 

ظـهور این آیات در قیامـت کبري اسـت. امـّا دقـّت در مـعانی آیات روشـن می نـماید که مـعارف عمیقی در حـال فعلی انـسان 

نیز در این آیات وجـود دارد، وصـرفـاً اخـبار از غیب نیست. بـرچیده شـدن ظـواهـر دنیا مـانـند نـور خـورشید، افـول سـتارگـان، 

حـرکت کوه هـا، طغیان دریاهـا، گـشوده شـدن آسـمان هـا و …، همگی مـهم تـرین حـوادث آفـاقی اسـت که در پیرامـون مـا اسـت.  

اگـر دقـّت کنیم ممکن نیست هـم اکنون نیز همین طـور بـاشـد؟ همین الان وَإِذاَ الجَْـحيِمُ سُـعِّرتَْ وَإِذاَ الجَْـنَّةُ أزُْلِـفتَْ بـاشـد؛ انـسان 

دائـماً بین بهشـت و جـهنّم اسـت، دائـماً صحیفه ي اعـمالـش گـشوده و نـزدش حـاضـر اسـت. وقتی انـسان بـه درك این مـعارف 

. وقتی خـودش را نـزد خـداونـد مـتعال دید، نـسخه ي عـالـم پیچیده می شـود. و درك عـظمت  بـرسـد عَـلِمتَْ نَـفْسٌ مَـا أَحْـضرَتَْ

خـالـق هـمه ي وجـودش را فـرا می گیرد. بـنابـراین این آیات قیامـت انفسی نیز می بـاشـد. این مـطالـب در محـلّ خـود بـه طـور 

مـفصّل بیان و بـرهـانی گـردیده اسـت. اگـر پـذیرش آن بـرایتان دشـوار بـود رهـایش کنید، بـه فـضل خـدا بـه مـرور بـرایتان 

روشن تر خواهد شد.  
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چند نکته ي کلّی که در حین خواندن این آیات فهمیده شد: (ارتباط مستقیم ظاهري با آیات فوق ندارد) 

۱. سـور ابـتدایی نـازلـه که جـنبه ي مـعرفتی دارنـد، حـاوي تـمامی مـعارف ادیان پیشین، و در عین حـال اوج اسـلام می بـاشـد. 

گـویا در ابـتداي نـزول قـرآن هـمه ي مـعارف بـا الـفاظی کوتـاه ولی بسیار دقیق بیان شـده اسـت. غـفلت مـا از سـور کوتـاه قـرآن 

باعث از دست دادن معارف بسیاري از قرآن شده است. 

۲. ابـزار انـسان اگـر در مـواجـهه بـا قـرآن ذهـن بـاشـد یک سـره مـغلوب خـواهـد شـد. ابـتدا بـا آمـوخـته هـایی از زبـان عـرب، تـاریخ، و 

شـأن نـزول می تـوان مـعانی ظـاهـري را درك کرد؛ بـعد بـاید خـود را در مـحضر خـدا ببیند، و قـلبش را از غیر خـالی کند، و 

خـود را مـخاطـب آیات نـازلـه بـدانـد، نـه خـوانـنده ي آیاتی که بـر پیامـبر اکرم نـازل شـده اسـت. در این حـال اسـت که خـود را در 

مـعرض نـزول مـعارف قـرار می دهـد، گـویا و حـقّاً که قـابـل الـهام الهی می گـردد. بـعد دوبـاره الـفاظ آیات را خـواهـد خـوانـد، و 

این بار گویاي به آیات خواهد شد، نه با ذهن و زبان، بلکه با قلب. این مطلب را که از الطاف او است خوب دریاب. 

۳. انـسان عـمومـاً در مـواجـهه بـا آیات، خـصوصـاً هـنگامی که پـرده ي فـهم انـدکی بـالا رود، سـراغ آمـوخـته هـا و شـواهـد عـرفـانی و 

سـلوکی می رود، و آیات را بـا آن هـا مـعنا می کند، و گـاهی بـرآن هـا حـمل نیز می نـماید. مـعنا کردن عـالی بـا سـافـل بـاعـث می شـود 

مـعارف عـالی از دسـت انـسان بـرود. هیچ مـتن و شـاهـدي خـارج از قـرآن نمی تـوانـد بـه فـهم قـرآن کمک کند. قـرآن فـقط بـا 

خـودش مـعنا می شـود؛ و فـقط از خـودش می تـوان بـراي فهمیدنـش کمک گـرفـت. گـاهی مطلبی عمیق روزي انـسان می شـود، 

و بـراي تـأیید آن بـه دنـبال شـواهـدي از مـتون و حـالات عـرفـا می رود، در حـالی که اصـل مـطلب گـم می شـود. هـبه ي الهی را بـا 

ذهنیات و آمـوخـته هـا مـعاوضـه می کنیم، در حـالی که آن چـه انـسان بـا مـمارسـت می آمـوزد بـا فـضل و الـهام خـداونـد قـابـل قیاس 

نیست. مـثالی بـزنیم: ابـن عـربی در جـاهـاي بسیاري از کتبش می گـوید یک آیه چـنان مـرا گـرفـت که روزهـا بـا آن مـشغول بوـدم. 

خـب مـعلوم اسـت که گـرفـتار خـود آیه شـده اسـت. آیات پـرده شـان کنار می رود، و دائـماً عـمق بیشتري پیدا می کنند، این 

هـمان بـطن داشـتن قـرآن اسـت. اگـر لحـظه اي انـسان غـافـل شـود، آیه روي بـرمی گـردانـد و سـتر می کند. پـس اگـر فـضل خـدا 
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شـامـل انـسان شـد، و پـرده اي از فـهم قـرآن کنار رفـت، هیچ گـاه آن را بـا پـایین تـر از خـودش مـعاوضـه نکند، غـرق آن مـوهـبت 

شـود، و بـگذارد تـا بـر قـلبش بنشیند. آن قـدر پیش می رود که گـاهی یک آیه خـود انـسان را از خـودش می گیرد. آن وقـت 

مـعرفـت دائمی می شـود. و دیگر هیچ گـاه از وجـود انـسان جـدا نـخواهـد شـد. این مـطلب را نیز خـوب دریاب، که دیریاب 

است، امّا ارزش بسیاري دارد، چرا که موهبت خداوند مهربان است. 

آیات ۱۵ و ۱۶: 

فلَاَ أُقْسِمُ بِالخنَُّْسِ، الجوَْاَرِ الْكنَُّسِ  

سوگند می خورم به ستارگانی که مخفی می شوند و آشکار می گردند. در مدارشان گاه دیده و گاه از نظر پنهان می شوند. 

خنس: 

مقاییس: یدلّ علی إستخفاء و تسترّ 

تهـذیب: قـال اکثر أهـل التفسیر إنّـها الـنجوم و خـنوسـها أنّـها تغیب و تکنس: تغیب أیضاً کما یدخـل الضبیّ فی کناسـة و الخـنّس 

جمع خانس تستر کما تکنس الظباء. 

مخفی شدن و دوباره آشکار شدن 

جري: 

جمع جاریة، جری السیر السریع مستعار من جری الماء. 

کنس: 

مقاییس: اصلان: أحدهما یدلّ علی سفر شیء عن وجه شیء، و هو کشفه. و الاصل الآخر یدلّ علی إستخفاء. 

صحاح: الظبیّ  یدخل کناسه.  
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اختفاء چنان که آهو در کناس (مخفیگاه) خود از بیم حیوانات وحشی مخفی می گردد. 

چــنان که در ابــتداي ســوره بیان شــد، ۱۴ آیه ي اول یک سیر مــعنا را دنــبال می کنند، و از آیه ي ۱۵ مــطلب دیگري بیان 

می شـود. سـه قـسم در آیات ۱۵ تـا ۱۸ بیان می شـود. مـراد این دو آیه سـتارگـانی اسـت که شـب در آسـمان دیده می شـونـد، 

گـاهی در حـال حـرکت دیده می شـونـد، و گـاهی نیز در هـنگام طـلوع خـورشید مخفی می گـردنـد. در عـلم نـجوم مـباحثی در 

خصوص نجوم متحیرّه مطرح است که ممکن است اشاره به آن باشد. 

امـروزه که نـجوم پیشرفـت بیشتري کرده اسـت، مـعلوم گشـته که نـوع حـرکت سیّارات مـنظومـه ي شمسی دایره وار و ثـابـت 

نمی بـاشـد، بلکه گـاه بـه خـورشید نـزدیک می شـونـد و گـاه از آن دور می شـونـد، و هـمه ي مـنظومـه ي شمسی در حـال حـرکت در 

کهکشان راه شیري است. و خود کهکشان نیز در حال حرکت است. این همه عجائب در جوار الکنّس آمده است.  

آیه ۱۷: 

وَ اللَّيْلِ إِذاَ عَسْعَسَ 

سوگند به شب آن گاه که می آید و می رود. 

عسعس: 

مفردات: أقبل و أدبر و ذلک فی مبدأ اللیل و منتهاه. 

التحقیق: هو حرکة و عمل فی إستتار الی أن یصل إلی مطلوب و ینکشف له الظلام. 

اقبال و ادبار است چنان که در آغاز شب و انتهایش رخ می دهد. 

معنی روشن است. قسم به شب وقتی می آید و می رود. 
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آیه ۱۸: 

وَ الصُّبحِْ إِذاَ تنََفَّسَ 

سوگند به صبح آن گاه که بردمَد. 

نفس گرفتن صبح یعنی راندنِ تاریکیِ شب، و غلبه ي تدریجی نور بر تاریکی. 

گویا در هنگام ظلمت شب، موجودات نفس بریده بودند، و با آغاز صبح دوباره جان می گیرند. 

آیه ۱۹: 

إنَِّهُ لَقوَْلُ رَسوُلٍ كرَِيمٍ 

این (قرآن) کلام فرستاده اي با کرامت است. 

آیه ي ۱۹ جـواب سـه قسمی اسـت که در آیات قـبل آمـد. قـرآن فـرسـتاده ي رسـولی بـا کرامـت اسـت. در تعیین مـصداق رسـول 

کریم دو نـظر گـفته شـده اسـت. بـرخی پیامـبر و بـرخی جـبرائیل می دانـند. بـه نـظر می رسـد مـراد جـبرائیل بـاشـد. بـه جهـت دو 

؛ این صـفات: داراي قـوتّ، مکانـت در عـرش، اطـاعـت  آیه ي بـعدي که می فـرمـاید: ذِي قُـوَّةٍ عِـنْدَ ذِي الْـعرَشِْ مَـكِينٍ، مُـطَاعٍ ثَـمَّ أَمِـينٍ

شده ي توسّط فرشتگان و امین در رساندن وحی، جملگی صفات جبرائیل است.  
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آیات ۲۰ و ۲۱: 

ذِي قوَُّةٍ عنِْدَ ذِي الْعرَشِْ مَكِينٍ، مطَُاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ 

توانمندي که نزد صاحب عرش مقامی والا دارد. در آن جا مورد اطاعت و امین است. 

مکن:  

التحقیق: هو استقرار مع قدرة، و من آثاره العظمة و الارتفاع و السلطنة و القدرة و … . 

استقراري است که همراه با قدرت باشد، عظمت و سلطنت و غیره از آثار آن است. 

داراي قـوتّ اسـت؛ نـزد صـاحـب عـرش مـقامی والا دارد؛ دیگر فـرشـتگان فـرمـان بـردار اویند؛ و در رسـانـدن وحی و خـطابـات 

الهی امین است. 

آیه ۲۲: 

وَ مَا صَاحبُِكُمْ بمجَِنْوُنٍ  

و همنشین شما مجنون نیست. 

و پیامـبر که مـصاحـب بـه مـعناي همنشین و هـمراه اسـت دیوانـه نیست. ممکن بـود عـده اي حـالات پیامـبر و وحی را بـا 

تـهمت هـایی مـانـند جـنون قـرین بـدانـند، قـرآن اشـاره می کند آن که گـویاي وحی اسـت همنشین شـما بـوده اسـت، و شـما او را بـه 

خـوبی بـه صـفات عـالیه می شـناسید. کسی از قـوم دیگري بـه سـویتان نیامـده اسـت تـا بـخواهـد پیام الهی را بـراي شـما بـازگـو 

کند، که بـخواهید او را بـه تـهمت هـایی مـتّصف کنید. بلکه این شـخص هـمواره در میان شـما بـوده اسـت، و شـما او را بـه 

خوبی می شناسید. 
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آیات ۲۳ تا ۲۵: 

وَ لَقَدْ رآَهُ بِالأُْفقُِ المبُِْينِ، وَمَا هوَُ عَلَى الْغيَبِْ بِضنَِينٍ، وَ مَا هوَُ بِقوَْلِ شيَطَْانٍ رَجيِمٍ. 

بی گـمان او را در افقی روشـن دیده اسـت. او در آگـاهی دادن بـر غیب هیچ کم و کاسـتی نـدارد. و قـرآن کلام شیطان رانـده 

شده نیست.  

  

 : ضنّ

مقاییس: یدلّ علی بخل بشیء 

التحقیق: هو الامساک عمّا یکون نفیساً فی نظره و له اهمیةّ عنده. 

الفروق: الفرق بین البخل و الضن: ان الضن اصله أن یکون بالعواری و البخل بالهبات. 

بخل و امساك از هر چیزي است که نزد صاحبش نفیس و با اهمیتّ باشد. 

رجم: 

مقاییس: هی الرمی بالحجارة ثمّ یستعار ذلک من ذلک الرّجام و هی الحجارة.  

التحقیق: هوـ الرـمی الی شـخص او موـضوـع معین بشیء سوـاء کان ذلک الشیء مـن حـجارة أو غیرهـا فی الجـمادات أو کلامـاً أو أمرـاً 

معنویاً. 

ریشه ي لـغت رانـدن و پـرتـاب کردن اسـت، خـواه در امـور مـادّي بـاشـد و خـواه در امـور مـعنوي، در پـرتـاب بـا سـنگ خـصوصـاً 

استعمال بسیار شده است، و به صورت استعاري در خود سنگ نیز مستعمل است. 

ضمیر فـاعـل در رآه بـه پیامـبر اکرم بـازمی گـردد، و ضمیر مـفعول بـه جـبرائیل. مـعنا چنین می شـود: پیامـبر جـبرائیل را در افقی 

روشن دیده است.  
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، دو نـظر هسـت. بـرخی مـرجـع ضمیر را پیامـبر می دانـند، و بـرخی جـبرائیل.  در ضمیر هـو در آیه ي وَ مَـا هُـوَ عَـلَى الْـغيَبِْ بِـضنَِينٍ

مـعناي آیه چنین اسـت: او در رسـانـدن غیب (وحی و خـطابـات الهی) کم و کاسـتی نـدارد، کوتـاهی و بخـل نـدارد. بـا تـوجـّه بـه 

فضاي کلّی آیات و آیه ي قبل که مستقیماً درباره ي جبرائیل است، به نظر می آید این آیه هم درباره ي ایشان باشد. 

و قـرآن کلام شیطان رانـده شـده نیست. این آیه هـم دفـع دخـل مـقدّري اسـت، عـدهّ اي نـپندارنـد که وحی الـقاء شیاطین اسـت. 

چرا که شیاطین به وحی دسترسی ندارند. 

حال که معناي آیات ۱۵ تا ۲۵ روشن گردید، مداقهّ ي بیشتري در این آیات داشته باشیم. 

ابـتداي سـوره بـا حـوادثی عظیم آغـاز می شـود، و سـپس قـسم هـایی خـورده  می شـود، تـا آیه ي ۱۹: إنَِّـهُ لَـقوَْلُ رَسُـولٍ كَـرِيمٍ بیان 

گـردد. نـزول قـرآن نیاز بـه این هـمه مـقدمّـات دارد. پـس از این که بـه سـتارگـان قـسم خـورده می شـود، دو قـسم می آید که حـائـز 

، شـب رهسـپار می شـود و صـبح نـفس و حیات می گیرد، یعنی  اهمیت فـراوان اسـت: وَ الـلَّيْلِ إِذاَ عَـسْعَسَ، وَ الـصُّبحِْ إِذاَ تَـنَفَّسَ

تـاریکی و ظـلمت بـا نـور که هسـتی بـخش اسـت از میان می رود. قـسم بـا جـواب قـسم بـاید تـناسـب مـعنایی داشـته بـاشـد؛ این 

مـطلب کلیدي اسـت که در فـهم آیات کمک بسیاري می کند. بـنابـراین آن چـه ظـلمت را می بـرد و نـور را در هسـتی می پـراکند، 

وجـود مـبارك پیامـبر اکرم اسـت، کلام الهی از عـالی تـرین سـاحـت وجـود (عـقل اول، نـور محـمّدیه،…) در عـوالـم تـنزّل پیدا 

کرده و تـوسـّط جـبرائیل بـه وجـود مـبارك جـسمانی حـضرت ختمی مـرتـبت افـاضـه می شـود. نتیجه اش می شـود: إنَِّـهُ لَـقوَْلُ رَسُـولٍ 

. و در آیات بعدي می شود: إِنْ هوَُ إِلَّا ذِكرٌْ لِلْعَالمَِينَ.   كرَِيمٍ
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مرحوم مصطفوي نیز تعابیر زیبایی ذیل این آیات دارند که نقل می شود: 

و أمّـا فی عـالـم الـنفوس: تـنطبق علی نـفوس سـائرـه الی الـنوّر و هـم فی مرـاحـل ظـلمانیةّ و مـنازل فیها مـحجوبـة، یسیرون الی الـله 

بـبطء و تـأنّ و انـقباض، إلی أن یدرکوا آثـاراً مـن انکشاف الـظلام و یتحصّل لـهم اشـتیاق الی الوـصـول الی الـنور، ثـمّ یدرکوا الـنور و 

انفلق الصبح و تنفّس، فیحصل لهم الإنشراح. و فی هذا المقام یحصل لهم فهم: انهّ لقول رسول کریم. 

فـإنّ الارتـباط بـالـوحی و مـعرفـة الرـسـول و إطـاعـته: تـتوقّـف علی مـعرفـة الرـبّ و حـصول الـنوّرانیةّ فی الـقلب: فـإنکّ إن لـم تـعرّفنی 

نفسک لم أعرف رسولک. 
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آیه ۲۶ تا ۲۹: 

فَأَينَْ تَذهْبَوُنَ، إِنْ هوَُ إِلَّا ذِكرٌْ لِلْعَالمَِينَ، لمنَِْ شَاءَ منِْكُمْ أَنْ يَستَْقيِمَ، وَ مَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ربَُّ الْعَالمَِينَ. 

پـس بـه کدامین سـو می روید؟! قـرآن جـز یادآوري بـراي جـهانیان نیست. بـراي هـر کس از شـما که بـخواهـد (در صـراط 

مستقیم) پایداري ورزد. و نمی خواهید مگر آن که خداوند پروردگار جهانیان بخواهد.  

از آیه ي ۲۶ دوبـاره لـحن سـوره تغییر می کند و سـفارش هـایی را بیان می نـماید. گـویا لـسان سـوره ي تکویر دوبـار عـوض 

می شـود، ابـتدا بـا قیامـت شـروع می شـود، سـپس دربـاره ي قـرآن و جـبرائیل سـخن گـفته می شـود، و در پـایان سـوره 

سفارش هایی مرتبط با فضایی کلّی سوره بیان می شود.  

آیه ي ۲۶ اسـتفهام تـوبیخی اسـت. مـراد این اسـت که کجا می خـواهید بـروید؟ جـز حـقّ چـاره اي نـدارید! لا یمکن الـفرار مـن 

حکومتک، هر جا باشید و هر کجا که بروید باید دوباره به خودش باز گردید. 

این کریمه در ادامـه ي آیات قبلی اسـت که می فـرمـود: این آیات فـرسـتاده ي جـبرائیل اسـت، که امین اسـت، پیامـبر مـصاحـب 

شـما اسـت، و مـجنون نیست، جـبرائیل بخیل نسـبت بـه کلام الهی نیست، و قـرآن الـقاء شیطان هـم نمی بـاشـد؛ بـا این هـمه 

چگونه حقّ را رها می کنید؟ یا دنبال تشکیک در آن هستید؟  

؛ قـرآن ذکري بـراي هـمه ي جـهانیان اسـت. هـدایت گـري قـرآن  نتیجه ي این تـوبیخ آیه ي بـعدي اسـت: إِنْ هُـوَ إِلَّـا ذِكْـرٌ لِـلْعَالمَِـينَ

بـراي هـمه ي انـسان هـا در هـمه ي اعـصار اسـت. تـوجـّه بـه ذکرٌ لـلعالمین بسیار مـهمّ اسـت، این که ذکر آمـد و نـه لـغت دیگري 

لـطافـت خـاصّی بـه هـمراه دارد. چـنان که عـرض شـد اسـتفاده ي از قـرآن وقتی اسـت که انـسان خـود را مـخاطـب آیات ببیند، 

گـویا هـمان لحـظه در حـال نـزول بـر او اسـت، و خـود را در مـحضر حـقّ مـتعال ببیند. مـگرنـه اسـتفاده اي از قـرآن نـخواهـد 

داشت.   

لمَِـنْ شَـاءَ مِـنْكُمْ أَنْ يَسْـتَقيِمَ، ذکر بـودن قـرآن یک شـرط دارد، قـرآن بـراي انـسان هـایی ذکر اسـت که می خـواهـند سـالـم زنـدگی 

کنند؛ و بـا تـعقّل مسیر زنـدگیشان را در پیش گیرنـد. بـراي شـرط نمی فـرمـاید: ایمان، اخـلاص، اعـمال و … . بلکه می فـرمـاید 

أن یستقیم؛ اگـر نیاز بـه آن هـا بـود که دیگر نیازي بـه قـرآن بـراي هـدایت نـبود، تـنها یک چیز می خـواهـد: زنـدگی عـاقـلانـه ي 
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سـالـم. زنـدگی هـمراه بـا تـعقّل و اسـتدامـه و ثـبات در این مسیر. اگـر در این مـطلب دقـّت کنیم مـعارف زیادي بـه دسـت خـواهـد 

آمد.  

وَ مَـا تَـشَاءُونَ إِلَّـا أَنْ يَـشَاءَ الـلَّهُ ربَُّ الْـعَالمَِـينَ، و در نـهایت جـمع بـندي بیان می شـود، اگـر اراده کردید و چنین زنـدگی را در پیش 

گـرفتید، بـدانید که خـواسـت خـدا بـوده اسـت. هـمه فقیر نـزد اوییم، هیچ اسـتقلالی در هیچ زمینه اي نـداریم، او اراده می کند و 

انـسان حـرکت می کند، او خـواسـته اسـت که انـسان زنـدگی مـعنوي را اختیار کرده اسـت. او انـسان را پیش می بـرد تـا انـتها. و 

إلی الله المصیر. 

مداقهّ اي در آیات آخر سوره ي تکویر: 

دو مـقدمّـه در این سـوره بیان شـده اسـت: ۱. عَـلِمتَْ نَـفْسٌ مـا أَحْـضرَتَْ، ۲. إنَِّـهُ لَـقوَْلُ رَسُـولٍ كَـرِيم؛ٍ اولاً انـسان بـه حـال خـود آگـاه 

می گـردد، ثـانیاً بـه شنیدن کلام خـداونـد مـتعال مـبارك می شـود؛ نتیجه این می شـود که هـدایت خـواهـد شـد. وقتی آگـاه بـه حـال 

. این قـرآن بـراي چـه کسی ذکر اسـت؟ لمَِـنْ شـاءَ مِـنْكُمْ أَنْ يَسْـتَقيِمَ. بـراي  خـود شـد، درك خـواهـد کرد که: إِنْ هُـوَ إِلاَّ ذِكْـرٌ لِـلْعالمَِـينَ

کسی که خـدا را انـتخاب کند، یعنی از میان هـمه او را بـرگـزیند، و پـاي انـتخابـش بـایستد. هـمان آیه ۶ سـوره ي حـمد اسـت: 

. انـتخاب و پـایمردي. آن  : وَ أَنْ لَـوِ اسْـتَقامُـوا عَـلَى الـطَّرِيـقةَِ لأََسْـقيَنْاهُـمْ مـاءً غَـدَقـاً اهْـدنَِـا الـصِّراطَ المُْسْـتَقيِمَ. و آیه ي ۱۶ سـوره ي جـنّ

وقـت اسـت که زنـدگی اش الهی می شـود. وَ مـا تَـشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ يَـشاءَ الـلَّهُ ربَُّ الْـعالمَِـين؛َ شـاء انـسان هـمان یشاء خـداونـد مـتعال 

است. یک اراده است، نه این که اراده ي انسان ذیل اراده و در طول اراده ي الهی باشد. دقتّ بفرمایید.  

در نتیجه راه یکی شـد: انـتخاب خـدا و پـاي این انـتخاب ایستادن، این تـنها راه نـجات اسـت، اگـر سـلوك این مـعنا را بـدهـد 

صحیح اسـت، و اگـر مـعانی دیگري بـر آن تحـمیل می کنند فـاقـد اصـالـت اسـت. گـویا این هـمان احـراق اسـت که ابـتدا و انـتهاي 

راه است. تأمّل بفرمایید.  
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روایات 

۱. ابـن عـبّاس (رحـمة الـله علیه): إِذاَ الـشَّمْسُ کوُِّرتَْ أیْ ذهُِـبَ ضُـوؤهَُـا وَ نُـورهَُـا فَـأظْـلَمتَْ وَ اضْمحََـلتَْ. (تفسـير اهـل الـبيت عـليهم 

السلام ج١٧، ص٣٩٨/ بحارالأنوار، ج٥٥، ص ۱۳۹) 

۲. علیّ بـن ابرـاهیم (رحـمة الـله علیه): وَ إِذاَ الجِْـبالُ سیُِّرتَْ قَـالَ تَسیِرُ کَمَا قَـالَ تحَْسَـبهُا جـامِـدَةً وَ هِیَ تمَُـرُّ مَـرَّ الـسَّحابِ. (تفسـير اهـل 

البيت عليهم السلام ج١٧، ص٤٠٠/ بحارالأنوار، ج٧، ص١٠٧/ القمی، ج٢، ص٤٠٧/ نورالثقلین/ البرهان) 

۳. الـباقرـ (علیه السـلام): وَ فِی رِواَیةَِ أَبِی الجَْـارُودِ عَـنْ أَبِی جَـعْفرٍَ (علیه السـلام) فِی قَـوْلِـهِ تَـعَالَی وَ إِذاَ الـنُّفوُسُ زُوِّجَـتْ قَـالَ أَمَّـا أهَْـلُ 

الجَْـنَّةِ فَـزُوِّجُـوا الخیَْرْاَتِ الحِْـسَانَ وَ أَمَّـا أهَْـلُ الـنَّارِ فَـمَعَ کُلِّ إنِْـسَانٍ مِـنهُْمْ شیَطَْانٌ یَعنِْی قُـرنَِـتْ نُـفوُسُ الْکَافِـرِینَ وَ المُْـنَافِقیِنَ بِـالشَّیَاطیِنِ فَـهُمْ 

قُـرنََـاؤهُُـمْ. (تفسـير اهـل الـبيت عـليهم السـلام ج١٧، ص٤٠٢/ بـحارالأنـوار، ج٧، ص١٠٧/ بـحارالأنـوار، ج٨، ص٣١٣/ القمی، 

ج٢، ص٤٠٧/ نورالثقلین/ البرهان) 

۴. ابـن عـبّاس (رحـمة الـله علیه): وَ إِذاَ المَْـوْؤُدَةُ سُـئِلتَْ یَعنِْی الجَْـارِیةََ المَْـدْفُـونَـةَ حیَّاً وَ کَانَـتِ المَْـرْأَةُ إِذاَ حَـانَ وَقْـتُ وِلاَدَتِـهَا حَـفرَتَْ حُـفرَْةً وَ 

قَــعَدتَْ عَلَی رَأْسِــهَا فَــإِنْ وَلَــدتَْ بِــنتْاً رَمَــتْ بِــهَا فِی الحُْــفرَْةِ وَ إِنْ وَلَــدتَْ غُــلاَمــاً حبََسَــتهُْ. (تفســير اهــل الــبيت عــليهم الســلام ج١٧، 

ص٤٠٢/ بحرالعرفان، ج١٦، ص٣١٣) 

۵. أمیرالمـؤمنین (علیه السـلام): وَ اللَّیْلِ إِذا عَـسْعَسَ أَیْ إِذاَ أَدْبَـرَ بِـظلَاَمِـهِ. (تفسـير اهـل الـبيت عـليهم السـلام ج١٧، ص٤١٠/

بحارالأنوار، ج٥٥، ص١٣٩/ نورالثقلین) 
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